
  در يک کشوری    نکاتی پيرامون انقلاب سوسيالست
 

مسئله سوسياليسم در مارکسيسم و " اين مختصر پاسخی است در باره توضيح مقاله ای تحت عنوان 
ردم و آن اينکه هر جا از آقای فرخی در ابتدا بايد نکته ای را متذکر ک. م آقای فرخی بقل" يک کشور 

  امکان به  بطور کلی طيفی است کهت بلکه منظور نگارندهصحبت می شود منظور شخص ايشان نيس
. ستی در يک کشوراعتقادی ندارد  انقلاب سوسياليپيروزی  

دوست عزيزمان زحمت کشيده اند و نقل و قول هايی از مارکس ، انگلس و لنين در اثبات عدم پيروزی 
فت نويسنده مقاله برای اثبات گدر واقع بايد . انقلاب سوسياليستی در يک کشور جمح آوری کرده اند 

دی و کلاً بدون  ارتباط با پارگراف های قبلی و بعو قول هايی دست می زند که بدون نظرش بذکر نقل
. ارتباط با جوهر کلام مطالب مارکسيسم می باشد   

ايشان از نقل و قول های مجزا و انتزاعی نتيجه ای می گيرد که مطلوب نظر خودش می باشد و نه 
 نظری ر فرانسهبطور مثال اگر به آثار درخشان مارکس در باره نبرد طبقاتی د. نويسندگان آن منظور 

دقيق تر داشته باشيم ، خواهيم ديد مارکس و انگلس اين آموزگاران پرولتاريا با بررسی نقادانه خويش 
 های به تمامی علل شکست اين اولين انقلاب کارگری در جهان برخوردی استادانه داشته و درس

و اين در حالی است که آنان در هيچ کجای اين آثار و نوشته . بيرون کشيده اند تاريخی بزرگی را از آن 
  مهم نکرده اند که علت شکست و حتیهای ديگرشان حتی برای يک نمونه اشاره ای به اين نکته بسيار

 بيان ديگر علت شکست به. هانی کارگری بدانند لول انقلاب جلل شکست کمون پاريس را معيکی از ع
کمون پاريس را در همزمان نبودن آن با ديگر انقلابات کارگری در سطع جهان و يا لااقل در چند 

. کشور بزرگ سرمايه داری بدانند   
 از جمله کسانی و.  اول در سمت مکاتبات کمونيستی فعاليت داشت دانيم که مارکس در انترناسيونالمی 

فرانسه را دقيقاً تحت نظر داشت  ژوازی رد های نبرد طبقاتی کارگران با بوبود که تمامی وقايع و رخدا
عاقبت خوشی را برای کارگران پاريس نمی ديد ، اما با تمام قدرت و نفوذش ) بعللی ( و عليرغم اينکه 

پشتيبانی بی شائبه و جانانه مارکس از کمون پاريس را می ( از اين انقلاب کارگری بدفاع برخاست 
ان اين دفاع شجاعانه مارکس از اولين انقلاب کارگری در جه) . در خطابه های او مشاهده کرد توان 

سرمايه داری اثر محسوس و آشکار بين کارگران و های در شرايطی بود که در ديگر کشور
و حتی زمانی که کمون قهرمان شکست خورد مارکس با تمام نيرو بدفاع از . بورژوازی وجود نداشت 

حشی متهم و آنان را محکوم ه کرگان درنده و کنندگان را با شديد ترين کلمات بست و سرکوبآن برخا
.   متهم به دخالت در کمون پاريس و تحت تعقيب قرار گرفت،خاطر همين دفاع کرد و ب  

 بمثابه پيش 1850 ( دموکراتيک آلمان-و يا اينکه اگر شرکت مارکس و انگلس را در انقلاب بورژوا
 ، دورانی را در نظر آوريم که 19و يا شرايط قرن . در نظر بگيريم ) لاب سوسياليسی درآمد انق
 در روسيه بمثابه دژ ارتجاع و ضد انقلاب اروپا بود و هر جا که پرولتاريا و توده های مردم متزاريس

و در . د تند سرو کله سربازان روسی برای قلع و قمع قيام پيدا می شبرمی خاسبرای رهائی خود به قيام 
 ، آن دوران اگر مارکس و انگلس پيروزی بر تزاريسم را مقدم بر انقلاب اروپا ضروری می دانستند

قادر باشد تا از هجوم ارتش تزار مصون بماند مند در کشور های اروپايی دليل آن بود که انقلاب پيروزب
يرغم اينکه روسيه از نظر و عل. نتر گردد  و امکان استقرار سوسياليسم در کشور های اروپايی آسا

رشد صنايع از اروپا عقب تر بود لذا مارکس و انگلس پيروزی سوسياليسم در روسيه را مقدم بر 
. انقلاب اروپا می دانستند   

 از اولين انقلاب هحال با توجه به شرکت و دفاع مارکس و انگلس از اين انقلابات مهم و تاريخی و بويژ
 به اهيم رسيد که آموزگاران پرولتارياه درک عميق تری خوب ) 1871کمون پاريس ( ارگری جهان ک

ب سوسياليستی در هر پيروزی انقلا و امر  يک کشور جداکانه اعتقاد داشتند پيروزی انقلاب در
. ليستی در ديگر کشور ها می دانستند  ستای پيروزی انقلاب سوسياکشوری را دررا  



 ست ؟                                                           سوسياليسم چي معنی پيروزی نهائی و قطعی
زمانی که اين آموزگاران از انقلاب جهانی پرولتاريا صحبت می کنند ، منظورشان پيروزی نهائی و 

 قطعی   سوسياليسم می باشد که فقط با پيروزی سوسياليسم در مقياس جهانی تامين خواهد شد . 
بر اين نظر بود که می توان سوسياليسم را بطور کامل  انديشه های سترگ مارکسيسم لنين هم با الهام از

در روسيه ساخت ولی سوسيا ليسمی که بد ين ترتيب در روسيه ساخته می شود هنوز به پيروزی  
نهائی و قطعی ( توجه کنيد از پيروزی نهائی و قطعی سخن می رود ) نائل نيامده است ، چون هميشه 

. وجود دارد )  کشور امپرياليستی به کشور شورا ها 14لشگر کشی ( بورژوازی بين الملل خطر هجوم 
اين خطر در شرايطی رفع می شود و زمانی می توان از پيروزی  نهائی و قطعی سوسياليسم سخن 

. گفت که انقلاب در مقياس جهانی و يا لااقل در چندين کشور بزرگ صنعتی به پيروزی رسيده باشد 
لنين می کويد : " نمی توان بطور نهائی پيروز شد مگر در مقياس جهان و فقط با مساعی مشترک 
همه کارگران همه کشور ها " . لذا منظور آموزگاران پرولتاريا در بيان انقلاب جهانی  ، پيروزی 
 نهائی سوسياليسم بمقياس جهانی است ، نه عدم اعتقادشان به پيروزی انقلاب سوسياليستی در کشور

. واحد   
 لنينيست –نکته ديگر اگر قرار باشد انقلاب سوسياليستی در يک کشور محال باشد ، پس چرا مارکسيت 

ها برای تشگيل حزب طبقه کارگر به مبارزه ای گسترده دست می زنند و آنرا ابزاری تعين کننده حهت 
و اتفاقاً اين همان . کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر و پيروزی انقلاب سوسياليستی می دانند 

بدون وجود . مارکسيسم روی آن تاکيد فراوان دارد است که ) تشکيل حزب طبقه کارگر ( اصل کليدی 
 ببرد،  کارگر و زحمتکشهاحزب قدرتمند طبقه کارگر که قادر باشد سوسياليسم علمی را بدرون ميليون

. ل می داند  ز طبقاتی محاپيروزی طبقه کارگر عليه طبقه بورژوازی را در نبرد سرنوشت سا  
به  فيلسوفان تنها جهان را : "گفت ) درنقد فلسفه فويرباخ ( اولش " تز " بی جهت نبود که مارکس در 

باز بی جهت نيست که . " شيوه گوناگون تعبير کرده اند ، مساله اما بر سر دکرگون کردن جهان است 
 برای پيوند تئوری و عمل به عنصر ار دارد و قر)آگاه ( در مرکز فلسفه مارکسيسم عمل انسانهای 

. ی که بدون وجود آن ، عمل انقلاب امکان پذير نيست تاکيد دارد رکاتاليزوحزب پرولتری بمثابه 
مند ، سوسياليسم علمی را   قادر باشد با يک برنامه منظم و نقشی که با تشکل مارکسيست ها حزب

نيروی ميليونی رنج و کار را عليه دژ سرمايه بسيج و بدورن طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان ببرد و 
ايجاد و باز بی جهت نبود که مارکس و انگلس زندگی پر بار خويش را صرف . سازمان دهی کند 

) . اتحاديه کمونيست ها اولين ثمره کار آنان بود ( حزب طبقه کارگر نمودند   
ق تجربه تاريخ و با در نظر کرفتن واقعيت روی اصلی پافشاری می کند که طب) فرخی ( نويسنده مقاله 
آخر چگونه امکان دارد انقلاب .  طبقاتی ، امکان انجام آن غير ممکن می باشد –های تاريخی 

 – فرانسه – انگليس –سوسياليستی در جهان و يا لااقل در چندين کشور سرمايه داری از قبيل امريکا 
  سياسی حاکم بر مناسبات توليدی –وزون اقتصادی  با در نظر کرفتن قانون رشد نام... آلمان و 

يه داری است قانونی که اصل طبيعی و ذاتی سيسم نظامات سرما. انجام پذيرد ، همزمان سرمايه داری 
 تا کنون دو جنگ بزرگ جهانی و دهها جنگ استعماری و غارتگرانه را شاهد ، قانونی که بموجب آن

 يم باز بايد بدانيم که اتفاقاً طبقسی قانونمند را در نظر نداشته باش اگر اين اصل علمی و اساحتی. بوديم 
ه ها در يکديگر و پيدايش انحصارات  در اثر ادغام و تنيدگی سرماينشرايط حاکم موجود بر جها

امپرياليستی و فرمانروايی اين انحصارات بر جهان ، بايد مطمئن باشيم سرمايه داری مالی که دنيا را 
به د قرار داده اجازه نخواهد داد پرولتاريای چندين کشور امپرياليستی تا چه رسد در حاکميت خو

پرولتاريای تمام کشور های جهان همزمان به امر انقلاب سوسياليستی که نابودی بورژوازی و 
 شما که بنادرستی در واقع اين  نظر. ی دهد ، دست بزند انحصارات امپرياليستی را هدف خود قرار م

 مارکس ، انگلس و لنين نسبت می دهيد طبق شرايط حاکم مناسبات توليدی بر جهان امکان تحقق آنرا به
 کشور همانطوری که تجربه تاريخ و برعکس انجام انقلاب سوسياليستی در يک . اش غير ممکن است 

.  لنينيست های هر کشوری قرار دارد –انقلابات بارها ثابت کرده است در دستور کار مارکسيست   



 لنينيست ها –زندگی پر بار خويش را صرف آن کرده اند و مارکسيت   ،امری که آموزگاران پرولتاريا
با الهام از انديشه آموزگاران خويش برای رهائی بشريت از دهشت های سرمايه داری ، از بی خردی 

. ی روند هايش ، از جنگ های خانمانسوزش ، از استثمار سرمايه داری و ستم طبقاتی بدان راه م
تمام . راهی که تنها راه حل علمی و عقلانی نجات بشريت از چنگال بی عدالتی و نا برابری می باشد 

در اثبات اين نظر است که ؛ هر کجای اين )  سياسی – اقتصادی –فلسفی ( آثار آموزگاران پرولتاريا 
رند ، می بايد بيدرنگ دست آورهبری زحمتکشان را بجهان خاکی کارگران بتوانند توسط حزب خويش 

و ديگر کارگران و زحمتکشان جهان ميبايد طبق اصل . ه انجام انقلاب سوسياليستی بزنند دست ب
چرا که پيروزی کارگران بر بورژوازی . همبستگی پرولتری بدفاع و حمايت از اين انقلاب بپردازند 

. درهر کشوری بمعنی پيروزی کارگران در سراسر جهان می باشد   
" ليستی در يک کشور  پيروزی انقلاب سوسيا" نون ببنيم اين استدلال های آقای فرخی که هواداران   اک

بت می دهد و آنرا ناله ها و دست پا زدن های حريصانه جناح چپ بورژوازی و سرا به استالنيسم ن
ت ها سبه مارکسينمايندگان سياسی او و ناشی از بينش ناسيوناليستی آنها می داند و عجولانه القابی را 

. بکار می بردند " مشی " ويسم در مبارزه بين دو  که ترتسکيست ها عليه بلش ،ت می دهدبسن  
" خط"به اولين اشتباه آقای فرخی اين است که هواداران پيروزی انقلاب سوسياليستی در يک کشور را 

ن بشمار می رفت يالو اگر می بود باز از افتخارات است. بت می دهد که چنين نبود ساستالين ن
 برای پرولتاريای روسيه و جهان درک کند و با  را"تز " همانطوری که او توانست مقام و اهميت اين 

. برد مل به پيش ير آنرا چه از نظر تئوری و چه در عدرايت و پشتکاری بی نظ  
  ، که حدوداًچيزی نيست جز تئوری لنين در باره پيروزی سوسياليسم در يک کشور واحد" تز "  اين 

 يعنی در 1915دوسال قبل از آنکه در حزب بلشويک بحث و جدال سياسی را بوجود آورد در سال 
د که آقای فرخی که شگفتی دارو واقعاً جای . جنگ جهانی امپرياليستی اول پا بعرصه وجود گذاشت 

 لنين و لنينيست ها  با  بزرگ که يکی از اختلافات اساسی بين هم می داند از اين رخدادخود را لنينيست
به " تز "ترتسکی و ترتسکيست ها می باشد سخنی هم نمی گويد شايد با اين نيت که با نسبت دادن اين 

. را خلع سلاح کرد " مشی " استالين راحت تر بتوان هواداران اين   
پيروزی سوسياليسم در کشور واحد بر چه اساسی استوار است ؟" تز  "     

ه که اقتصاد جهانی بر پايه مبارزه ای شديد بين گروهها ی بزرگ امپريالست بمنظور   براين پاينخست
تصرف سرزمين ديگران ، بازارها و مواد خام ، رشد و تکامل می يابد و اين در زمانی است که تقيسم 

. سرزمين های جهان ميان امپرياليست ها به پايان رسيده است   
موزون و يک نواخت صورت نمی گيرد ، شور های امپرياليستی   بر اين پايه که رشد و تکامل کدوم

ه پيش می روند و پس از مدتی بر ديگر کشور ها که  اين کشور ها با سرعت و جهش وار ببعضی از
اين تکامل نا موزون اقتصادی ناگزير به برخوردها ، تصادمات و . قبلاً جلو بودند پيشی می گيرند 

يم مجدد جهان منجر خواهد شد و موجب تضعيف امپرياليسم جهانی جنگ های امپرياليستی برای تقس
چرا که . بايد دانست ناموزونی تکامل اقتصادی با ناموزونی تکامل سياسی همراه است . می گردد 

کشور های جهان نه تنها از لحاظ اقتصادی که از لحاظ سياسی نيز موزون و يکنواخت پيش نمی روند 
 که بتوان بر بستر اين  يکسان و همزمان فراهم نمی گردد در همه جانقلابی وضع او بنابراين شرايط و

  .شرايط انقلابی در همه جا و يا لااقل در چند کشور امپرياليستی دست به امر انقلاب سوسياليستی زد 
 سياسی علمی است که انجام انقلاب در چندين کشور را امکان ناپذير می –اين آن علت اصلی اقتصادی 

. ند گردا  
جبهه جهانی امپرياليسم ضعيف می  اين پايه که در نتيجه تصادمات و جنگ های امپرياليستی ،   برسوم

با استفاده از و پرولتاريا .  و نقاط ديگر فراهم می گردد هگردد و امکان شکافتن اين جبهه در اين نقط
 و بسوی تحقق آرمان خويش د پيش آمده با انجام انقلاب قدرت را در دست گيرداوضاع و احوال مساع

کانی برای انقلاب  کشمکش ها ميان امپرياليست ها امبه بيان ديگر ؛ تصادمات و. روان گردد 
سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم در يک کشور يا در معدودی از کشور ها بوجود می آورد و در 

. پيروزی برسد  نتيجه می تواند سوسياليسم در يک کشور واحد به  



:گفته لنين در اين مورد گوش کنيم      به       
از اين جا نتيجه . ناموزونی تکامل اقتصادی و سياسی قانون بی چون و چرای سرمايه داری است "  

می شود که  پيروزی سوسياليسم ابتدا در معدودی از کشور ها يا حتی در يک کشور جداگانه سرمايه 
داری ممکن است . پرولتاريای پيروزمند اين کشور پس از سلب مالکيت از سرمايه داران و سازمان 

دادن توليد سوسياليستی در کشور خود در مقابل ( تکيه از لنين ) بقيه جهان سرمايه داری بپا می 
خيزد ، طبقات ستمکش کشور های ديگر را بسوی خويش جلب می نمايد ، در اين کشور ها عليه 

لت های آنها م حتی بر ضد طبقات استثمار کننده و دوو لزسرمايه داران قيام برپامی کند و در صورت
" . ه اقدام می زند با نيروی نظامی دست ب  

  )385 آثار منتخب فارسی ، ص – درباره شعار کشور های اروپا  (                            
روی يه داری  در اوضاع اقتصادی و سياسی جهان سرما19لنين با تکيه بر تحولاتی که از پايان قرن 

خود هيچ " تز "داده بود نتيجه گرفت که پيروزی سوسياليسم در يک کشور امکان پذير است و در اين 
کشوری را بر کشور ديگر برتر ندانست ، هيچ کشوری را بعلت عقب ماندگی رشد سرمايه داری نسبت 

بدورغ اين ادعا " تز  "پس از مرگ لنين مخالفان اين. به کشورهای ديگر از قانون خود مستثنی نکرد 
تا " تز "می دانيم که تمام آثار لنين بعداز طرح اين . را طرح کردند که منظور لنين روسيه نبوده است 

مده است و حتی   زمانی که لنين درگذشت درباره انجام انقلاب سوسياليستی در روسيه به نگارش درآ
در روسيه  سوسياليستی و عدم امکان پيروزی آن  در اين آثار از عدم انجام انقلاب نمونه ای نمی توان

 لنين مشی انقلاب سوسياليستی  دموکراتيک فوريه ،–بلکه برعکس پس از انقلاب بورژوا  . پيدا نمود
 بروشنی شنان 1920مروری بر آثار لنين پس از . دوين می کند و در عمل آنرا سازمان می دهد را ت

. ليسم در اتحاد شوروی کوچکترين ترديدی نداشته است  يامی دهد که او هرگز در امر پيروزی سوس
که ترتسکيست ها آنرا " نپ " حتی در بحبوحه . بلکه برعکس همه جا از سوسياليسم سخن گفته است 

که از روسيه مبدأ پيدايش سرمايه داری در روسيه می دانستند ، با اطمينان راسخ به آنها پاسخ می دهد 
) . که آمد ( بيرون خواهد آمد ليستی  روسيه سوسيا" نپ"  

از لنين می باشد و استالين فقط ادامه دهنده کار لنين و بسط دهنده تئوری " تز "پس روشن است که اين 
لينست های جناح چپ بورژوازی با   استا "پس روشن است که اتهامات آقای فرخی فقط دامن. او بود 

می باشد دربر می " تز  " را نيز که طراح و مبتکر اين را نمی گيرد ، بلکه لنين "ليستی بينش ناسيونا
ط هدف نشان دادن  فق   لنين و ترتسکی را ندارد در اين مختصر قصد بررسی دو مشینگارنده. گيرد 

. متعلق به لنين است نه استالين " تئوری پيروزی سوسياليسم در يک کشور واحد "  که اين امر می باشد  
هم به قوت خود باقی است ؟آيا تئوری لنين هنوز حال   

با اندکی بررسی به آسانی می توان دريافت که در شرايط حاکميت سرمايه انحصاری بر جهان کنونی 
که همه کشورهای همزمان در شرايط انقلابی قرار ) نه از لحاظ تئوريک و نه درعمل ( امکان ندارد 

با چنين عدم . ه در جهان پيروز گرداند گيرند و همزمان به انقلاب دست بزنند و سوسياليسم را يکبار
امکانی تنها آلترناتيو منطبق بر واقعيات کنونی فقط تئوری لنين است و انقلاب سوسياليسی و پيروزی 

.   می تواند به تحقق درآيد )با الهام از يکديگر  ( سوسياليسم فقط در يک و يا حداکثر در دو کشور
ب سوسياليستی و پيروزی سوسياليسم بايد وظيفه اجتناب مبارزه طبقه کارگر هر کشور برای انقلا

 هرگز از اين آرمان نينيستی ل–يک حزب مارکسيست . ناپذير هر حزب پيشاهنگ طبقه کارگر باشد 
وابسته به ) کشور واحد ( طبقه کارگر نبايد انحراف جويد و پيروزی سوسياليسم را در کشور خود 

  .انقلاب سوسياليستی در جهان گرداند
ريا می ا در جامعه روسيه فقط پرولت:  لنين با الهام از آموزش های مارکس در اساس چنين بود تئوری 

با بکارکرفتن نيروی انقلابی عظيم دهقانان و رهبری مبارزه آنان تزاريسم توانست آن قدرتی باشد که 
ها قدرت را حفظ کند بلکه با را سرنگون سازد و زمين را به دهقانان بسپارد و در اتحاد با دهقانان نه تن

. رهبری دهقانان در اين اتحاد پايه های سوسياليسم را بريزد و سپس نظام سوسياليستی را برپا سازد 
 نيز در پی جلب که او پرولتاريا تنها با جلب دهقانان و رهبری آنها می توانست مشی بورژوازی را

.  بود که در روسيه دقيقاً بمرحله اجرا درآمد دهقانان بود عقيم بگذارد ، در واقع اين آموزش لنين  



می رزمد و با فداکاری خواهد رزميد برای تصرف قدرت سياسی ، برای جمهوری ، برای پرولتاريا " 
مصادره زمين ها يعنی برای جلب دهقانان و استفاده تمام و کمال از نيروی انقلابی آنان و شرکت دادن 

  فئودالی –در رهائی روسيه بورژوائی از يوغ امپرياليسم نظامی " توده های خلق غير پرولتاريا " 
ين ها و ملاکان يه بورژوائی از يوغ تزاريسم و زمرهائی روسو پرولتاريا بلافاصله ) . تزاريسم (= 

بزرگ مورد استفاده قرار خواهد داد نه برای کمک به دهقانان مرفه در مبارزه شان عليه کارگران 
 روستائی بلکه برای انجام  انقلاب سوسياليستی  در اتحاد با پرولتاريا اروپا " 

)تکيه از لنين است (  1915 ،در باره دو مشی در انقلاب (                                                    
 آيا در چنين جامعه ای پيروزی سوسياليسم امکان پذير است ؟ 

 پس از انقلاب اکتبر ن و بلشويک ها از همان آغاز لني. دهد   تئوری لنين به اين سئوال پاسخ مثبت می 
برقراری نظام سوسياليستی را در توانائی خود و پرلتاريای روسيه می ديدند و ) و حتی قبل از آن ( 

  . دهيچگاه در آن ترديدی بخود راه ندادن
وزی سوسياليسم در روسيه چه بود ؟منظور از پير  

اتی در نظر بگيريم پيروزی سو سياليسم به اين معنی است که پرولتاريا   اگر موضوع را از لحاظ طبق
. بر بورژوازی غلبه کند پس از انقلاب با تکيه به نيروی خود و در جريان يک مبارزه مرگ و زندگی 

برای غلبه بر بورژوازی ضروری و حياتی بود تضاد ميان پرولتاريا و دهقانان را حل کرد ، اتحاد 
 زمين را از دست  دهقاناناز آنجائيکه.  را تحت رهبری پرولتاری محکم نگاهداشت کارگر و دهقان

پرولتاريا دريافت کرده و همراه با پرولتاريا مدتی طولانی عليه ضد انقلاب جنگيده بودند و بعلاوه 
 دولت پرولتری اهرم های برآورده کردن نيازمندی های آنان را از وسائل مصرفی گرفته تا اعتبارمالی

برای غلبه بر . لی نبود که حل نشود حفظ و تحکيم اين اتحاد مشکو وسائل توليد در دست داشت ، 
سياليستی در اقتصاد بنابر و اين تحول س. سته شود م بود قدرت اقتصادی او درهم شکلازبورژوازی 

ز آموزش مارکس در اساس خود ايجاد مالکيت اجتماعی بر وسائل توليد از طريق سلب مالکيت ا
بورژوازی و سپردن وسائل توليد و توزيع به دولت پرولتری و نيز از طريق ايجاد تعاونی های توليدی 

با توجه به اين امر که استقرار مالکيت اجتماعی بر وسائل توليد بمعنی لغو کار . کشاورزی است 
ظ اتحاد با انجام همه اين وظايف ، غلبه بر بورژوازی و سلب مالکيت از او ، حف. مزدوری است 

 بدون شک طبق اسناد تاريخی در توانائی پرولتاريای روس ی های کشاورزی دهقانان و ايجاد تعاون
.  سنگر ها را يکی پس از ديگری از بورژوازی بيرون کشيد 20بود که پس از انقلاب ، طی دهه   
  :پرولتری   نکاتی پيرامون انترناسيوناليسم

قابل پرولتاريا جهان بمثابه طبقه در مبارزه با تگی و کمک م، همبستانترناسيوناليسم پرولتری 
 کشور های مختلف در مبارزه ایبورژوازی بمثابه طبقه است ، پشتيبانی و کمک متقابل پرولتاري

طبقاتی ، در مبارزه بخاطر سرنگون ساختن بورژوازی و استقرار حکومت پرولتاريا برای رهائی از 
. استثمار و ستم طبقاتی است   

  وضع اقتصادی پرولتاريا بمثابه کارگر مزدبگير  اولاًهانترناسيوناليسم پرولتری از اينجا ناشی ميشود ک
يعنی بورژوازی با ماهيت يکسان کارکران را استثمار می کند ، ( المللی دارد و نه جنبه ملی  جنبه بين

ن بخشی از نيروی ربود. عمل بهره کشی کارگران در سراسر جهان توسط بورژوازی يکسان است 
بلکه در سراسر } جنبه ملی ندارد { کار در پروسه توليد ، واين امر مخصوص يک کشور نمی باشد 

جهان انجام می شود ) .  ثانياً  دشمن طبقاتی او نيز در عرصه بين المللی است . ثالثاً  شرايط رهائی 
 نهائی کارگران نيز در عرصه جهانی است . 

. ملی ، جزئی از اين مبارزه در سطع جهانی است  ارزه پرولتاريا در چارجوببدين ترتيب است که مب
ئولوژيک عليه ف در مبارزه اقتصادی ، سياسی و ادياری و ياوری پرولتاريای کشور های مختل
اگر مبارزه پرولتاريا در سطع جهانی مشترک است ، ثمره . بورژوازی يک وظيفه تخطی ناپذير است 

موفقيت هايی که نصيب پرولتاريا ی هر يک از کشور ها می شود ه بدست می آيد ، ای که از اين مبارز
رزه کارگران ا به همين خاطر حفظ و حراست از دستآورد های مب. به همه پرولتاريای جهان تعلق دارد 

و از آنجمله حفظ و حراست کشور و يا کشورهائی که در آن مبارزه انقلابی و انقلاب سوسياليستی به 



پيروزی می رسد وظيفه ای است مقدس که مبايد کارگران در تحقق آن نهايت کوشش را بکنند . و در 
ها  نه تنکارگران. همان حال پرولتاريای کشور انقلاب پيروزمند وظيفه سنگين تری برعهده داد 

 تواند دستآورد های انقلاب را حفظ و تحکيم می کنند و آنرا توسعه می بخشد بلکه با نيروی بيشتری می
زمانی و بايد از مبارزه پرولتاريا در کشور های ديگر در تمامی عرصه ها از نظر مادی ، تبليغاتی ، سا

در يک کشور تنها ) سوسياليستی ( ه بيان ديگر پيروزی انقلاب پرولتری ب. و حتی نظامی ياری رساند 
عليه ( المللی  ارزه بينيک هدف در مقياس ملی نيست بلکه وسيله و ابزاری برای پشتيبانی از مب

. سط و تحکيم آن در تمام کشور ها است و ب) هانی بورژوازی ج  
 سخن می گويند دقيقاً در واقع زمانی که مارکس و انگلس و لنين از جنبه جهانی انقلاب کارگران

و به هيچ وجه منعی گفتار اين بزرگان  . است که در فوق بدان اشاره رفتی  نکاتمنظورشان همان
اگر پرولتاريای يک کشور  "   : به گفته او دقت کنيدگويداين نيست که آقای فرخی با قاطيعت مي التاريپرو

در چنان آن انقلاب که سوسياليسم را هدف گرفته بود"    .." .شگست است  ند محگوم بهدست به انجام انقلاب بز
 داده شد ، طبق قانون رشد ناموزون اقتصادی و  توضيح و از آنجائيکه" .شرايطی به شکست کشيده می شود 

يا نبايد طبق سياسی انجام انقلاب سوسياليستی همزمان در جهان امکان پذير نيست ، پس چه بايد کرد ؟ آ
، حزب کمونيست چين ، حزب کمونيست ويتنام و نمونه های ويک شوروی شتجربه تاريخ حزب بل

 تناسب قوا دست به عمل انقلاب سوسياليستی زد ؟ ديگر از موقعيت بوجود آمده در صورت برتری
ونه چرا که انقلاب همزمان در سطع جهانی انجام نشده است  و هر گ. جواب آقای فرخی منفی ميباشد 

پس بايد نشست و منتظر . ورژوازی بومی محکوم به شکست است عمل انقلابی در جهت سرنگونی ب
ين نتيجه منطقی نظر آقای فرخی و دارندگان چنين نظری می در واقع ا. ماند تا انقلاب حهانی فرا رسد 

وظيفه " آقای فرخی در حالی که در کلاف سردر کمی گير کرده است از يک طرف می گويد . باشد 
و نتايج آن يه طبقه خودشان است و از فعال در انقلاب از يک طرف و نشان دادن تند پيچ های انقلاب  حظور کمونيستها

  تناقض آقای فرخی در اينجاست. " در جهت هر چه بيشتر انترناسيوناليزه کردن انقلاب است طرف ديگر کوشش
ر در انقلاب خود تنها ماندو اوضاع اما اينکه اگر پرولتاريا يک کشو" که بلافاصله در ادامه گفته بالا می آورد  

، آن انقلاب  ، بلهخص من اين است که نظر شانقلاب جهانی رو به آرامش گذاشت ، آيا انقلاب محکوم به شکست است ؟
   و سپس ادادمه می دهد" . که سوسياليسم را هدف گرفته بود در چنان شرايطی به شکست کشيده می شود 

پرولتاريا دست به عمل انقلابی بزند و بعنوان يک طبقه ملی وارد کارزار سياسی بشود می تواند شرايط ولی همين که " 
" . يش ببرد ، حتی اگر انقلاب بشکست بيانجامد يک جامعه را سالها به پ  

تناقض پشت تناقض ، جمله اول با جمله دوم ، و جمله دوم با جمله سوم در تناقض می  مشاهده می کنيد
بلاخره پرولتاريا می تواند با . شخص نمی داند کدام گفته آقای فرخی را ملاک کارش قرار دهد . باشد 

يک کشور شرايط زندگی يک جامعه را سالها به پيش برد ، يا اينکه چون انجام انقلاب سوسياليستی در 
چرا که  . ايد منتظر انقلاب جهانی بودانجام انقلاب سوسياليستی در يک کشور محکوم بشکست است ب

با توجه به ) يعنی شکست ( هيچ انسان عاقلی حاضر نيست در انقلابی که نتيجه اش از پيش معلوم است 
رژوازی که در اين نبرد مرگ و زندگی نهايت بربرمنشی عليه کارگران بپاخاسته را يی بودرنده خو

کنجه ، از در انقلابی که ؛ شکست ، سرخوردگی ، زندان ، ش. بکار خواهد برد ، دست بکاری بزند 
 بردگی سرمايه تن دردادن و در فقر و سيه روزی زندگی  ودست دادن کسان و سرانجام آن به بندگی

دقيقاً نظری که ترتسکی . ل آن باشد ، پس زنده باد بی عملی ، تا فرا رسيدن کارزار جهانی کردن حاص
نه فقط در رابطه با انقلاب سوسياليستی شوروی بلکه در رابطه با انقلاب سوسياليستی آلمان هم همين 

بات قلاوی می گفت اگر انقلاب جهانی به کمک انقلاب روسيه و آلمان نرسد اين ان. نظر را داشت 
ترتسکی تا آخر عمر مخالف صد در صد انقلاب دين خاطر هم و ب. محکوم بشکست خواهد بود 

. سوسياليستی شوروی بود و با آن مخالفت می ورزيد   
 اين است که نتيجه ای فرخی را به ترتسکيسم منتسب کند ، هدفش آقنگارنده بدون اينکه قصد داشته باشد

  . تئوری بلکه در عمل نشان دهد را نه فقط در" تز "منطقی اين 
                                                                                  انترناسيوناليسم پرولتری در کردار   

بدون  در عمل آن چيزی است که بلشويک ها تحت رهبری لنين بدون وجود يک کارزار جهانی ،     
 ، تاريخ نوينی در جهان 1917روی با انجام انقلاب سوسياليستی اکتبر انقلاب جهانی ، در سطع شو



 که برای اولين بار در تاريخ قادر گرديد ، بشريت زحمتکش را در اداره امور  ،طبقاتی آفريدند
مند خويش جهان نوينی آفريدند که گرمای  و با بازوان قدرتنوشت خويش کندکشورداری ، حاکم برسر

انقلاب . گرمابخش قلوب کارگران و زحمتکشان ديگر نقاط جهان کرديد اين آتشکده محلی ، 
 که تمامی کارگران آگاه جهان و ديگر زحمتکشان خود را در پيروزی آن انقلاب  ،سوسياليستی آفريدند

. سهيم و آنرا بخشی از عمل انقلابی خويش می دانستند   
                                                                     در کردارانترناسيوناليسم پرولتری در حرف نه 

 ، همراه با  که سوسيال دمکرات های آلمان به رهبری کائوتسکی و شرکاءبدان معنی است   
بورژوازی به قتل و عام کمونيستها  و همکاری با ، در عمل با درک انقلاب جهانی ، در ترتسکيستها
شوراهای کارگری را ...  و  مونيخ- برلين -ی از آلمان چون هامبورک ه در نقاط ک پرداختندکارگران

 روزالوکزانبرک و کارل ليبکنخت ، دو کمونيست برجسته و ارزنده را تکه تکه تشگيل داده بودند  و
 جنايت کسانی که در حرف خود را قهرمان  واين را من نمی گويم بلکه تاريخ سراپا خون. کردند 

.  دانستند ولی در عمل جانب بورژاوزی را گرفتند ، باثبات رسانده اند انترناسيوناليسم می  
 در راه آنهم کار بيدريغ" بيهوده نيست که لنين انترناسيوناليسم در کردار را يکی و فقط يکی می داند و 

توسعه جنبش انقلابی و مبارزه انقلابی در کشور خويش و پشتيبانی ( از راه تبليغات ، همبستگی و 
کمک مادی ) از اين مبارزه و از اين خط مشی و فقط اين خط مشی بدون استثناء در همه کشور ها 

  و يا اينکه.  ) تکيه از لنين ( " است 
انترناسيوناليسم پرولتری خواستار آن است که اولاً مصالح مبارزه پرولتری در يک کشور تابع  " 

ار آن است که کشوری که در حال پيروزی بر مصالح مبارزه در مقياس جهانی باشد ، ثانياً خواست
به بزرگتريرن بورژوازی است ، قادر و آماده باشد بخاطر سرنگون ساختن سرمايه بين المللی 

.  )لنين ( " فداکاری های تن دردهد   
و قول های آقای فرخی داشته باشيم که آنها را پايه درستی نظر خويش می  کوتاه بر نقل  مروریحال
 نخست تکليفش را با مسلماً طبقه کارگر هر کشور" : می گويد " مانيفست " ان با ذکر نقل بمعنی از ايش. داند 

" . بورژاوزی کشور خود روشن می کند و سيادت سياسی را بکف می آورد و به مقام يک طبقه ملی ارتقاء می يابد   
سی وشن می کند و سيادت سياکشور خود رتکليفش را با بورژوازی سئوال اين است آيا طبقه کارگر که 

را بکف می آورد و به يک مقام ملی ارتقاء می يابد ، معنی اش بغير از اين است که پرولتاريا در يک 
نبرد سرنوشت ساز بورژوازی را سرنگون می کند و در حالی که خود را بصورت طبقه حاکمه 

ن چيزی بغير از انقلاب آيا معنی آ! متشکل نموده است ، قدرت سياسی را در دست می گيرد ؟
بر روی آن " مانيفست " امری که با وضوح کامل با خطوط برجسته در سراسر ! سوسياليستی است ؟

: که " مانيفست " آيا درک آقای فرخی و کلاً دارندگان اين نظراز اين حکم اساسی . تاکيد شده است   
و تکليف می کند و خود را به مقام در درجه اول با بورژوازی خود تعين پرولتاريای هر کشوری  "  

 توجه کنيد که اين انقلاب بورژوازی است نه سوسياليستی ؟ ، به اين معنی است" ملی ارتقاء می دهد 
در اينجا برقراری سوسياليسم و حال آنکه موضوع مورد بحث ما " : قول می افزايد  و آقای فرخی در پايان نقل

 طبقه کسب قدرت سياسی وتبديل پرولتاريا به مقام يک" گويا . " رهائی پرولتاريا از کار مزدی است 
عزيزمان  دوست  .   آقای فرخی انقلاب بورژوازی معنی می دهد"مارکسيستی "   در فرهنگ" ملی

 را بيکی از  ناش ، اي از وی نقل و قولی آورده استش چرا که در اثبات نظرگويا لنينيسم را باور دارد
. می باشد رجوع می دهم " مانيفست " که در نقد و بررسی " دولت و انقلاب " درخشان ترين اثر لنين   

  :جان کلام مانيفست     
ل و عنی و مضمون ملی نباشد از لحاظ شکاگر از لحاظ ممبارزه پرولتاريا بر ضد بورژوازی در آغاز ، 

ا بورژوازی کشور خود پرولتاريای هر کشوری طبيعتاً در ابتدای امر بايد کار را ب. صورت ملی است 
نقط ای ، تا ...ماضمن توصيف مراحل کل رشد و تکامل پرولتاريا آن جنگ داخلی . .... يکسره نمايد 

که انقلابی آشکار درميگيرد و پرولتاری ، با برانداختن بورژوازی از طريق زور ، حا کميت خويش را 
" . پی می افکند   



پرولتاريا در تمام کشور های سرمايه داری ماهيتاً توسط  : چنين است که ست معنی اين گفتار مانيف
يعنی نوع استثمار در تمام جهان سرمايه داری مضمون و . مالکيت خصوصی استثمار می کردد 

بنابراين پرولتاريا برای رهائی خويش از چنگال سرمايه بايد ابتدا در هر کشوری . ماهيت يکسانی دارد 
 سرنگون سازد و حاکميت خويش را که همان حاکميت اکثريت با انقلاب قهرآميز بورژوازی را

ز طريق زور يعنی پرولتاريايی که و معنی برانداختن بورژوازی ا. زحمتکشان می باشد برقرار سازد 
زی  بورژوابقاتی  در يک نبرد ط ستمتشگل گرديده ا) حزب کمونيست (  توسط حزب پيشاهنگ خود 

سی که در اختيار دارد ، قدم بقدم سرمايه را از چنگال بورژوازی  با قدرت سيا. را سرنگون می کند 
کارخانه ها ، بانکها ، ( تمام وسائل عمده توليد . خارج می سازد و آنرا به مالکيت خلق تبديل می کند 

را از سرمايه ... ) فابريکها ، راهای زمينی ، هوائی و دريايی ، جنگها ، معادن زمينی و زير زمينی و 
سلب مالکيت می کند و آنرا در اختيار دولت پرولتری قرار می دهد و با اين کار شالوده داران 

و اين کار در مکتب مارکسيسم يعنی انقلاب . سوسياليسم را در بخش اقتصاد در جامعه تحقق می بخشد 
 از ، مالکيت با پيوند کار با،سوسياليستی که به لغو کار مزدی می انجامد ، يعنی استثمار انسان از انسان

. بين می رود   
نظر بی ربط می باشد ، می که با بحث مورد " مانيفست " آقای فرخی در ادامه با ذکر نقل و قولی از 

  : آورد 
توليد صنعتی و شرايط  بورژوازی و آزادی بازرگانی و يکسانی بر اثر رشد و توسعه  جدايی ملی و و تضاد مليت ها " 

سيادت پرولتاری از ميان رفتن اين جدائی و تضاد را بيش از بيش . ز بيش از ميان می رود زندگی مطابق با آن ، بيش ا
" . اتحاد مساعی ، لااقل اتحاد مساعی کشور های متمدن ، يکی از شرايط اوليه پرولتاريا است . تسريع می کند   

:  و در نتيجه آن می نويسد   
می باشد يک امر جهانی سوسياليستی که متضمن رهائی پرولتاريا می بينيم که در نظر مارکس و انگلس انقلاب    " 

" . پرولتاريای سراسر جهان متحد شويد   " است و بيهوده نيست که در سرلوحه همه اعلاميه هايشان آمده است   
مبنی " مانيفست " اين نقل و قول در ادامه پارگراف بعدی در توضيع اين ادعا بايد گفته شود که اولاً  

آمده است که مختصراً ..." سی را بکف آورد اريا بايد قبل از هر چيز سيادت سيا پرولت" نکه  براي
. توضيع می دهيم   

 ، با درايت بی" پرولتاريا و کمونيستها " و  " بورژوا و پرولتار ها " در دو مبحث   مارکس و انگلس 
شته تحولات در شيوه توليد ری پيدايش بورژوازی را محصول يک جريان طولانی تکامل و يک رينظ

و مبادله ، و تکامل سير رشد اين روند را غالب شدن مناسبات توليدی سرمايه داری درجهان می دانند 
و با بررسی تضاد اين جامعه که تبلور اجتماعيش در . که با سرعت فوق تصور در حال گسترش است 

بعد از تجزيه ( راسر تاريخ بشر نشان می دهند که سپيکر دو قطب کارگران و بورژوازی است ، 
و . مملو از مبارزه طبقاتی و پيکاری بين طبقات استثمارگر و استثمارشونده ، بوده است  ) کمون اوليه 

تاريخ اين مبارزه طبقاتی ، ضمن تکامل خود اکنون به مرحله ئی رسيده است که در آن طبقه استثمار 
رهائی يابد مگر اينکه ) بورژوازی ( ه استثمارگر و حاکم نمی تواند از سلطه طبق) پرولتاريا ( شونده 

و اين حکم . در عين حال و برای هميشه تمام جامعه را از هر گونه استثمار و ستم طبقاتی نجات دهد 
مارکس . فرموله می کند " پرولترهای سراسر جهان متحد شويد " تاريخی خويش را در جمله کوتاه  

سبات  حال برپائی جهانی يکسان که در آن منا  مقابل بورژوازی که درانگلس به کارگران جهان درو
 اين  که دادندتوضيح. اريا جهان را توسعه کردند سرمايه داری غالب می باشد ، همبستگی پرولت

 که وضع اقتصادی ،همبستگی کارگران در سراسر جهان بمثابه طبقه واحد از اينجا ناشی می گردد
 که دشمن طبقاتی او در عرصه – مزدبگير جنبه جهانی دارد و نه خصلت ملی پرولتاريا بمثابه کارگر

جهانی است – که شرايط رهائی قطعی  او نيز در عرصه جهانی يکسان است . و بدين ترتيب نتيجه اين 
ن تعلق  می شود ، به همه کارگران جها نصيب پرولتاريا هر يک از کشور هاهمبارزه ، موفقيت هايی ک

 و حراست از دستآورد های انقلاب درهمه جا و بويژه حفظ و حراست اين ه همين دليل حفظو ب. دارد 
يل دولت تا درجه پيروزی بر بورژوازی و تشکدستآورد ها در کشوری که در آن مبارزه انقلابی 

ی يعن. ند از آن شانه خالی کند فه ای است که هيچ کارگر و پرولتری نمی تواکارگری ارتقاء يافته ، وظي
چرا که . پشتيبانی و حمايت از پيروزی کارگران در يک کشور می باشد يفه حتمی کارگران وظ



پيروزی کارگران در يک کشور ضربه بر بخشی از دشمن طبقاتی در جهان است و بمعنی پيروزی 
. تمامی کارگران در جهان می باشد   

نقلاب سوسياليستی بطور همزمان در واقع هدف اين شعار استراتژيک مارکس و انگلس بمعنی انجام ا
در سطع جهان نمی باشد بلکه بمعنی همبستگی و کمک پرولتاريا بمثابه يک طبقه واحد عليه 

. بورژوازی بمثابه يک طبقه واحد است   
زيرا همانگون که باز اين بيانگر تفاوت کمونيستها با احزاب پرولتری ديگر است {: آقای فرخی در ادمه می گويد 

 احزاب پرولتری در اين است که از طرفی ، کمونيستها در مبارزات رفرق کمونيستها با ديگ" ست می خوانيم  در مانيف
پرولتاريای ملل گوناگون ، مصالح مشترک همه پرولتاری را صرفه نظر از منافع مليشان ، در نظر قرار می دهند و از 

... " . آن دفاع ميکنند ،   
. ربطی به قضيه مورد بحث ندارد ، آنرا چاشنی درستی نظرش می کند  و باز با ذکر نقل و قولی که 

می " ا و کمونيستها پرولتره" در حالی که مارکس و انگلس در اين نقل و قول که پارگرافی از مبحث 
آنها می خواهند با بيان وجود چنين .  فرق بين کمونيسها و طبقه کارگر را بررسی کنند دنقصد دارباشد 

.  بعنوان نمايندگان آگاه پرولتاريا در جنبش های طبقه کارگر نشان دهند  راميت کمونيستهاتفاوتی ، اه
 ايی که به قوانين علم انقلاب مسلطمی خواهند نشان دهند که سوسياليسم علمی تنها از طريق کمونيسته

دهند بدون نشان می خواهند . هستند ، می تواند بدورن توده های کارگر و ديگر زحمتکشان برده شود 
 در هيچ کشوری دانجام انقلاب سوسياليستی پيروزمن) دارای انديشه و عمل واحد ( وجود اين پيشاهنگ 

همانطوريکه يکی از ضعف های کمون پاريس و علت . که فاقد اين ستاد باشد ، امکان پذير نيست 
. اصلی شکست آنرا در نبود ستاد مجرب و ورزده ديدند   

: می پردازد  " ايدئولوژی آلمانی " قل و قولی از سپس آقای فرخی بذکر ن  
تنها با توسعه جهانی نيروهای مولده است که يک مراوده جهانی بين انسانها برقرار می شود ، مراوده ای که از يک   " 

ر وابسته در همه ملتها بطور همزمان پديده توده فاقد مالکيت را توليد می کند و هر ملت را به انقلاب ملتهای ديگطرف 
از لحاظ تجربی کمونيسم تنها بصورت عمل ... می سازد ،و نهايتاً افراد تاريخی جهانی را جايگزين افراد محلی می کند 

 –فعاليت وی يعنی کمونيسم ، تنها می تواند موجوديتی تاريخی ... امگان پذير است ، .....همزمان و همه در آن واحد ، 
( چون پرولتاريا تاريخاً يک طبقه جهانی است ، فعاليت او "  :جه می گيرد و سپس نتي" . جهانی داشته باشد 

" . نيز بی شک يک امر جهانی خواهد بود ) کمونيسم   
 کمونيستی در مجموع بحثی را ارائه می دهند که نظام" ايدئولوژی آلمانی "  مارکس و انگلس در کتاب 

و در واقع از نظام کمونيستی در مقابل نظام . د ن می دان سرمايه داریتوليدیرا فرجام رشد مناسبات 
، نه از امکان و يا عدم امکان پيروزی انقلاب سوسياليستی در يک سرمايه داری صحبت می کنند 

. کشور ، که بحث مورد نظر ما می باشد   
بنظر می رسد آقای فرخی عليرغم نقل و قول ديگری از مارکس در نقد برنامه گوتا ، فرق بين دو 

را نمی بيند و نمی خواهد پی ببرد که ) کمونيسم کامل ( و بالائی ) نخستين فاز کمونيسم ( عه پائينی جام
تمام هدف بحث مارکس در انتقاد به برنامه حزب طبقه کارگر آلمان که خطابش به لاسال می باشد ، می 

پائينی و بالائی جامعه )  مرحله –پله ( ، فرق بين فاز خواهد واقعبينانه و نه چون لاسال خيالبافانه 
 یمی خواهد فرق بين دو جامعه کمونيستی که در يک. کمونيستی را برای کمونيستهای آلمان توضيع دهد

، دولت آن ديکتاتوری انقلابی پرولتاری است و وعليرغم اينکه در اين جامعه ) فاز پائينی کمونيسم ( 
)  که بررسی آن مستلزم مقاله جداگانه است یلايلبد( استثمار انسان از انسان وجود ندارد ، نشان دهد 

در اين جامعه باقی است و آنرا " حقوق بورژوائی " تفاوت در ثروت باقی می ماند ، نشان دهد که 
 و دقيقاً بدين خاطر دولت را برای ين فاز کمونيسم امری ناگزير است ر نخستنقيصه ای می داند که د

ل توليد ، برابری کار و برابری تقسيم محصول ، ضروری وسا ئ و حراست از مالکيت همگانی بر حفظ
 و با توضيح) . ب جهانی نکرده است مارکسيسم استقرار چنين جامعه ای را منوط به انقلا( می داند 

نشان دهد در فاز بالائی جامعه کمونيستی ، که ديگر دولت همراه با طبقات و اختلاف طبقاتی بخواب 
خويش "  محصول کامل کار " ، کارگران قادر خواهند بود از  ) نيسم کامل يعنی در کمو(رفته است 

رشان صحبت کرده اند ا و اتفاقاً مارکس و انگلس هر جا که از انقلاب جهانی در آث. برخوردار شوند 
. منظورشان همين کمونيسم کامل می باشد ، نه از فاز پائينی آن   



دن نقول های ديگر آقای فرخی فاکتور می گيرم و خوا نقل و من برای کوتاه شدن مطلب از توضيح
  از يکیفقط نکته ای هم در باره. م  لنينيسم توصيه می کن–مقاله ايشان را بتمامی طرفداران مارکسيسم 

ی  چرا  وده آنرا در راستای بی چونز ايشان که از انگلس ذکر کرده اند و شتاب  ديگرهاینقل و قول
ين گفته پر نغز انگلس و گفته  که ابايد توجه داشت. خالی از فايده نيست  درستی نظرشان می دانند ،

های ديگر مارکس و انگلس همانطور که قبلاً بدانها اشاره شد ، مربو ط به پيروزی نهائی و قطعی نظام 
پيروزی سوسياليسم در يک کشور " کمونيستی بر نظام بورژوازی در جهان می باشد و ربطی به  

  . ندارد" واحد 
  :   به گفته انگلس گوش کنيم 

هنگامی که ما قدرت را در دست می گيريم با قهر از دهقانان خرده پا سلب مالکيت نمی کنيم   " 
وظيفه ما در قبال دهقان خرده پا در وحله . همانگونه که مجبوريم با مالکان بزرگ ارضی عمل کنيم 

را بسوی مالکيت اجتماعی هدايت کنيم ، اول اين است که اقتصاد خصوصی و مالکيت خصوصی او 
ما البته به . اما نه با زور و فشار بلکه با ارائه نمونه و اختصاص کمک اجتماعی به اين منظور 

اندازه کافی وسيله داريم که در افق ديد دهقان خرده پا ، امتيازاتی ترسيم کنيم که او را از هم اکنون 
" .روشن و آگاه سازد   

سخن می گويد يعنی به  او از در دست گرفتن قدرت .تار پر نغز انگلس جداً تعمق ورزيد بايد در اين گف
او از دورانی سخن می گويد که نه  . پيروزی انقلاب سوسياليستی در آلمان و يا فرانسه کاملاً باور دارد 

ات شيوه  از انقلاب سوسياليستی جهانی خبری نيست بلکه حتی در جامعه فرانسه و آلمان مناسبتنها
نشده است و هنوز بخش عظيمی از )  بورژوازی –کارگران ( توليدی سرمايه داری کاملاً دو قطبی 

برخورد و تاکتيک غلط می تواند اين نيروی عظيم را به . نيروی رنج و کار يعنی دهقانان وجود دارند 
دولت بورژوائی فرانسه از همانگونه که ( ذخيره دژ سرمايه تبديل کند و عليه نيروی کار استفاده گردد 

برخورد و تاکتيک درست می تواند اين نيروی ) . رد  درهم شکستن کمون پاريس استفاده کآن عليه
. دژ سرمايه بکار رود عظيم را در صف متحدين پرولتاريا قرار دهد و عليه   

اقتصادی ، ( ه آنان که کاشفان بزرگ انديشه رهائی بخش پرولتاری هستند ، با بررسی های تاريخمندان
خويش نشان داده اند که  برپائی امپراطوری سرمايه بر دريايی از خون انسانهای ) فلسفی ، سياسی 

آنان که در عمل شاهد نهايت درنده خويی بورژوازی عليه کارگران قهرمان . تحت ستم بنا شده است 
پاريس ، و آگاه بر صدها جنايات بی پايان او بودند ، صد البته امکان پيروزی نهائی و قطعی  کمونيسم 

را در دنيايی که در محاصره درندگان وحشی بورژوازی است ، در سطع جهانی و يا لااقل در پيروزی 
با ) پرمانت ( آنهم نه همزمان بلکه پی در پی . سوسياليسم در چندين کشور بزرگ صنعتی می بينند 

الهام از يکديگر . به ديگر سخن ، آنان امکان پيروزی نهائی کمونيسم را در شرايطی می بينند که در 
. ليستی تبديل شده باشد  محاصره سوسياآن محاصره سرمايه داری به   

من ديگر از لنين صبت نمی کنم که تمام زندگيش صرف تشگيل حزب طبقه کارگر برای انجام انقلاب 
 برقرار کرد از پيروزی را" نپ " لنين حتی در آخرين دوران حياتش ، زمانی که . سوسياليستی شد 
تمام آثار لنين بر پايه انقلاب .  بدان اعتقاد دارد ستی در شوروی ياد می کند و عميقاًانقلاب سوسيالي

اعتقاد بدين پيروزی را لنين نه فقط در مبارزه بين دو خط مشی . سوسياليستی در يک کشور می باشد   
دو "  روسيه در اثر درخشانش 1905ب نه انقلا عليه تز انقلاب ترتسکی بلکه در آستا1915 در سال 

 در  ؛نظير فرموله کرد و به کارگران روسيه تاکيد ورزيد با درايتی بی.." تاکتيک سوسيال دمکراسی 
.صورت تامين رهبری بر زحمتکشان می توان و بايد به انقلاب سوسياليستی پرداخت   

 
      :     نتيجه 

تحقق تئوری لنين می باشد ؛ گرايشی لنينی که ساختمان سوسياليسم  سخن برسر دو گرايش متضاد در    
را در روسيه ممکن می دانست و اقدامات و رهنمودهای لنين را تا رسيدن به هدف می خواهد دنبال کند 

و به سرانجام رساند ، و گرايشی ضد لنينی که پيروزی سوسياليسم را در روسيه منوط به انقلاب در 
 بسود مشی رسمی حزب می توان " آلترناتيو " ر اين د. اقل در اروپا می داند سطح جهان و يا لا



بلشويک که همان تئوری لنين است گام برداشت و يا به صف سوسيال دموکراسی بين الملل دوم پيوست 
انتخاب يکی از . راه ديگری موجود نيست . و با تئوری لنين و مشی بلشويک ها به مخالفت برخاست 

. ی نشانه راه مارکسيسم انقلابی يا راه سوسيال دموکراسی ضد انقلابی است اين دو مش  
 

 شايد طرفداران اين طيف معتقد باشند چون نام آن انقلاب سوسياليستی است به شکست منجر می   
 دموکراتيک باشد به شکست منجر نخواهد شد بلکه جامعه را –و اگر نام آن انقلاب بورژوا . گردد 

 – ؛ معنی شرکت در انقلاب بورژوا  صورت مطابق نظر شمادر اين. و خواهد برد سالها به جل
م ع دموکراتيکی که به ز– انقلاب بورژوا . ت  کارگران نيس توسطسیکسب قدرت سيا دموکراتيک 

. شما جامعه را سالها به جلو می برد ، به رهبری بورژوازی است نه پرولتاريا   
     شما از آنجائيکه فرجام انقلاب سوسيا ليستی در يک کشور را شکست  می دانيد از پرولتاريا می 

 در رکاب بورژوازی در انقلاب  ،خواهيد برای پيشبرد جامعه بجلو ، تا فرارسيدن انقلاب جهانی
در واقع بايد گفت اين نتيجه جوهر کلام . راتيک به رهبری بورژوازی شرکت نمايد  دموک–بورژوا 

. ی است طرفداران انقلاب جهان  
  لنينيسم –  در پايان بايد توضيح داده شود هدف نگارش اين مقاله در دفاع از پاکيزه گی مارکسيسم 

  . م بخش دست آقای فرخی را می فشارمی باشد و در اين راه رهائی
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